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   چکیده

تبیینی و با ابزار کتابخانـه در دسـترس و بـر     - به شیوة کیفی تا شدکو این مقاله می

جامعـۀ خواننـدگان    نشان دهـد کـه   »توري«اي پیشنهادي  هنجارهاي ترجمه ساسا

چگونه نویسندگان و آثار زبان و فرهنـگ مبـدأ را دریافـت و     ،زبان و فرهنگ مقصد

عناصـر   ،مترجمـان  - 1 :ازدو پرسش اصلی نیز عبارتنـد   .پذیرند کنند و می درك می

 ویژه فرهنگی متون مبدأ را با چه کیفیتی و به چه میزان درك و دریافـت  زبانی و به

بـازآفرینی   ،و چگونه و به کمک چه ابزار زبانی و فرهنگی در فرهنگ مقصد کنندمی

دهد که متنی واحد در فرهنگ مبدأ را بـیش از دو و گـاه    چه رخ می - 2؟ نمایند می

گیرند به زبانی واحد در فرهنگ مقصـد ترجمـه کننـد؟ بـه      یچند مترجم تصمیم م

شـده را در الگـوي    ترجمـه  رسد خوانندگان فرهنگ مقصد، محتویات متـون  نظر می

تـر از الگـوي ارتبـاطی و گفتمـانی      ارتباطی و در بستر و گفتمـانی کـاملاً دگرگونـه   

تـا  کوشـد   میاین مقاله . پذیرند کنند و می فرهنگ مبدأ، درك و دریافت و تعبیر می

درك و دریافت و پذیرش سعدي از نگاه پنج متـرجم غربـی را از رهگـذر چگـونگی     

اي از حکایات گلستان در سدة نـوزدهم انگلسـتان بررسـی     برگردان تابوها در گزیده

کـه  دهنـد   تـرجیح مـی   »ایتسویک«و  »راس« ،»گلدوین«که دهد  نتایج نشان می. کند

تابوهـا را   که دهد پلاتس ترجیح می حذف کنند وجا و تلطیف یا همسائل تابو را جاب

بـرخلاف دیگـر مترجمـان     »ریهاتسـک « .عیناً برگرداند یـا بـه لاتـین ترجمـه کنـد     

جا کند و نه به لاتـین برگردانـد،    نه تلطیف و نه جابه ،تابوها را نه حذفتا کوشد  می

ی و بلکه همۀ تابوها را بسان متن اصـلی ترجمـه کنـد و از رهگـذر راهبـرد بسـندگ      
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در دسـترس خواننـدگان    ،کـه هسـت    وفاداري به متن اصـلی، گلسـتان را آنچنـان   

بـیش از   ،هاي پیشین گلسـتان  برگردان که چه معتقد است ؛زبان قرار دهد انگلیسی

   .شده هستندسازي اندازه مهذب و پاك

  

گلستان، سعدي، هنجارهـاي ترجمـه، ترجمـه سـدة نـوزدهم      : هاي کلیدي واژه

  .تسکریهاو  انگلستان
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   مقدمه

هـاي   در جامعۀ مقصد، از جمله حوزه انبحث درك و دریافت و پذیرش نویسندگان و آثار آن

اینکه جامعـۀ خواننـدگان    ؛تطبیقی و مطالعات ترجمه محسوب بوده است  مطالعاتی ادبیات

چگونه نویسندگان و آثـار زبـان و فرهنـگ مبـدأ را دریافـت و درك       ،زبان و فرهنگ مقصد

خواننـدگان  کـه  پیداسـت  . پذیرنـد  کنند و نمـی  پذیرند یا برعکس، درك نمی می کنند و می

هـاي زبـانی و فرهنگـی کـه از رهگـذر تغییـر و        جامعۀ مقصد ممکن است به سبب تفـاوت 

آید و به نظر ناگریز و ناگزیر هم هستند، متـون را بـه    ها در فرایند ترجمه حاصل می تبدیل

خوانند و درك و دریافت و تعبیـر   اند یا می خواننده همان نحوي که خوانندگان جامعۀ مبدأ

در واقع به سـبب  . کنند یکسان درك و دریافت و تعبیر نمیخوانند و بالتبع به کنند، نمی می

شود، متون از صـافی ذهـن و    یاد می 1ها آنچه در مطالعات ترجمه از آن به تغییرها و تبدیل

  . گیرد صد قرار میزبان مترجمان در اختیار جامعۀ خوانندگان مق

ویـژه   اینکه مترجمـان عناصـر زبـانی و بـه    : آید در اینجا پاي چند پرسش به میان می

و چگونـه و   کنندمی فرهنگی متون مبدأ را با چه کیفیتی و به چه میزان درك و دریافت

؟ چـه رخ  نماینـد مـی به کمک چه ابزار زبانی و فرهنگـی در فرهنـگ مقصـد بـازآفرینی     

واحـد در فرهنـگ مبـدأ را بـیش از دو و گـاه چنـد متـرجم تصـمیم          دهد که متنـی  می

واحـد   ،گیرند به زبانی واحد در فرهنگ مقصد ترجمه کنند؟ اگر متن در فرهنگ مبدأ می

درك و دریافتی دگرگونه و بازشناختنی بـوده   ،است، لابد درك و دریافت مترجمان از آن

هـاي   ئـه کننـد؟ آیـا تغییـر و تبـدیل     اي دیگـر از آن ارا  ترجمـه  تـا  اند که درصدد برآمده

کند و گـاه نـاگریز و ناگزیرنـد، بـر      که در فرایند ترجمه پیشامد می 3و اجباري 2اختیاري

شده از نویسندگان فرهنگ مبدأ در فرهنـگ مقصـد، تـأثیر    تصویر جزئی و کلی برساخته

صور شد کـه  توان مت گذارد؟ آیا مگر اصلاً برداشتی واحد از نویسندة فرهنگ مبدأ می نمی

خواسته باشد همان برداشت یکسان را بازآفرینی کند؟ محض نمونـه،   )مترجمان( مترجم

مگر برداشتی روشن و مشخص از حکایـات و اشـعار عمـدتاً تـابوي سـعدي در دسـترس       

هست که انتظار داشته باشیم مترجمان مختلف آن برداشت مشخص و روشن را مـثلاً در  

                                                 
1. Shifts  
2. Optional 
3. Obligatory 
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تازه مگر یک نسخۀ منقح و تأییدشده از مـثلاً گلسـتان و    زبان انگلیسی بازآفرینی کنند؟

اي یکسان از آنها نیـز در فرهنـگ    بوستان در اختیار داریم که انتظار داشته باشیم ترجمه

هـاي   تر اینکه مگر بـا خواننـدگانی یکسـان در دوره    حال و مهم  عین مقصد ارائه شود؟ در

م مترجمان، آثار را براي آنهـا بـه طـور    رو هستیم که توقع داشته باشیهمختلف زمانی روب

  یکسان ترجمه کنند؟ 

شـده در   مـتن ترجمـه   -نویسـد  هم می) 2007(بوسو که  چنان-که  واقعیت این است

شده براي ایـن  رو متن ترجمه این کند و از فرهنگ مقصد، جامعۀ خوانندگان تازه پیدا می

اي قـرار   الگـوي ارتبـاط تـازه   گـردد و در   نوع خوانندگان، خود به گفتمانی تازه بـدل مـی  

خطـاب  کـه  نیـک پیداسـت   . هایی با کارکردهاي تازه و دگرگونـه دارد  گیرد که مؤلفه می

ها از  ویژه زبانی، فرسنگ مکانی و به -شده به مخاطبی است که از نظر زمانی متون ترجمه

تـازه اگـر فـرض بگیـریم کـه       .مخاطب اولیۀ متن اصـلی در فرهنـگ مبـدأ، فاصـله دارد    

آنکه محض نمونه، سعدي هم مخاطبی  حال ؛طبان اولیه، جملگی مشخص و معلومندمخا

خاص را در نظر داشته و هم مخاطبی آرمـانی و فرضـی را آن هنگـام کـه در کـار خلـق       

اي آرمـانی   شده با خواننـده  خطاب متون ترجمه دیگر اینکه. گلستان و بوستان بوده است

تـر   از همه مهم. متن مبدأ به کل متفاوت است آرمانی در زبان مقصد است که با خوانندة

واسطۀ مترجم اسـت کـه در فرهنـگ و زبـان مقصـد بـازآفرینی        اینکه متن زبان مبدأ به

دادن   نـاگزیر از انجـام   ،تـر، نـوآفرینی   شود و مترجم در این فرایند بازآفرینی یـا فنـی   می

یـن تغییـرات،   ت اممکـن اس ـ رو از همـین  .برخی تغییرات اجباري و اختیاري خواهد بود

  .متنی تازه را در اختیار جامعۀ خوانندگان فرهنگ مقصد قرار دهد

خواننـدگان فرهنـگ مقصـد، محتویـات متـون       کـه  رسـد  وصف بـه نظـر مـی     این با 

تـر از الگـوي    شده را در الگـوي ارتبـاطی و در بسـتر و گفتمـانی کـاملاً دگرگونـه       ترجمه

ایـن  . پذیرنـد  کننـد و مـی   افت و تعبیر مـی ارتباطی و گفتمانی فرهنگ مبدأ، درك و دری

خوانندگان غربی از  /درك و دریافت و پذیرش سعدي از نگاه مترجمانتا کوشد  مقاله می

اي از حکایات گلستان در پنج ترجمۀ انگلیسـی   رهگذر چگونگی برگردان تابوها در گزیده

  .انتشاریافته از این کتاب را در سدة نوزدهم انگلستان بررسی کند
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  پژوهشیشینۀ پ

هـاي   اولـی گلسـتان بـه زبـان      طریق  هاي آثار سعدي و به دربارة نقد و بررسی ترجمه

برخی، منابع در دسترس فارسی . منابعی در دسترس است ،فرانسوي و انگلیسی و آلمانی

انـد و در مقدمـه،    صورت دوزبانه منتشر کرده  گلستان و یک یا دو ترجمۀ انگلیسی آن را به

صـورت یادداشـت     هـا یـا تـألیفی و بـه     ایـن مقدمـه  . انـد  ها کرده ترجمهکیفیت اشاراتی به 

هایی که دیگـران   یا برگردان فارسی مقدمه )1384گلادوین و ریهاتسک، : ك.ر( مقدماتی هستند

برگـردان ریهاتسـک از    1965انـد و در ابتـداي نسـخۀ     هـا نوشـته   مثلاً آرچر دربارة ترجمه

هـاي انگلیسـی بـه دسـت      یا صرفاً بازچاپ ترجمه )1383، ریهاتسـک : رك( گلستان آمده است

هـاي دانشـگاهی نیـز ترجمـۀ      همچنین برخی مقاله .)1368بداغی، : ك.ر( ناشران ایرانی است

هاي انگلیسی و فرانسوي بررسی  برخی وجوه گلستان از جمله مسائل فرهنگی را در ترجمه

بحث جایگـاه  . )Yousefi, 2017; Nakisaei et al, 2021؛ 1399 ،بهروزذوالفقاري و : ك.ر(اند  کرده

بـراي  (شده از منظر نظریه نظامگان نیز در منابع مختلـف آمـده اسـت    مترجم و آثار ترجمه

اي در  حال ترجمۀ تابو از رهگذر هنجارهاي ترجمه  این با. )1401؛ 1398 ،نمونه بنگرید به حـري 

  .پنج برگردان انگلیسی گلستان به معاینه درنیامده است

  

  پژوهش  روش

شـناختی   هـاي زبـان   ، پـارادایم .م 1970در مطالعات ترجمـه، پـارادایم غالـب تـا دهـۀ      

برقراري تعادل میان اقلام دو زبـان   ،هدف کلی. بوده است 1مبدأمحور مبتنی بر اصل تعادل

. شده به متن مبدأ بـوده اسـت   مبدأ و مقصد و توجه مضاعف و ویژه به وفاداري متن ترجمه

سو، پارادایم غالب از توجه به تعادل صوري و زبـانی صـرف، بـه نقـش      به این 1970از دهۀ 

اساس هدف ترجمه، برقراري تعادل صـوري    این بر. یابد خواننده در فرهنگ مقصد سوق می

با متن مبدأ نیست، بلکه توجه به نقش و کارکردي است که براي خوانندة فرهنـگ مقصـد   

  . ی و کارکردي است تا صوري و زبانی صرفایجاد تعادل نقش ،کند و هدف ایفا می

هـایی از   بـا امتـزاج آمـوزه   تـا  کوشـید   )1978/2000(زهـر   -در این میان، ایتامـار اون 

اي  مکتب پراگ و الگوهاي ارتبـاطی، نظریـه   شناسی نگري روسی، ساختارنگري، نشانه فرم

                                                 
1. Equivalence  



   1403بهار ، مدو و هفتادشماره ، ارسیپژوهش زبان و ادبیات ف/  94

و کالاهـاي   شـده  بـراي آثـار ادبـی ترجمـه     »1نظریـۀ نظامگـان  «محور را با عنوان  خواننده

شده براي خواننده  در واقع این نظریه به جایگاه ادبیات ترجمه. بندي کند فرهنگی صورت

مسـتقیم و   پردازد و همه نوع ترجمه از برگـردان مسـتقیم تـا غیـر     در فرهنگ مقصد می

بر اساس ایـن نظریـه، ترجمـه نـه     . شود حتی اقتباس و تقلید و رونوشت را هم شامل می

هـاي فرهنگـی و اجتمـاعی و     مثابه نظامی در کنار سایر نظـام  بلکه به شامل متون منفرد،

یکـی از پیامـدهاي نظریـۀ نظامگـان،      از آن گذشـته، . شـود  سیاسی و اقتصادي تلقی می

مطالعات ترجمه از مطالعات تجویزي به سمت مطالعات توصیفی بـوده اسـت   گیري  سویه

هـاي   ر ارتباط با قـوانین همگـانی  ، آن را د3زوهر -، شاگرد اون)1981( 2که گیدون توري

تغییر مسیر از بایدها و نبایدهایی که متـرجم لازم اسـت انجـام    : بندي کرد ترجمه صورت

. آید دهند و آنچه در عمل در فرایند ترجمه از کار درمی به آنچه مترجمان انجام می ،دهد

هاي  ز همه در نظامتر ا ترجمه اول و مهم که معتقد است) 13 :2018 به نقل از ماندي،(توري 

ادبی و اجتماعی فرهنگ مقصد داراي جایگاه است و همین جایگاه، نوع راهبرد ترجمه را 

اي کـه در هـر    راهبردهـاي ترجمـه  «: نامـد  می 4آنها را هنجار ويکند که  نیز مشخص می

 :2000 بیکـر، ( »شـوند  جاي دیگر راهبردهاي موجـود اختیـار مـی     فرهنگ یا نظام متنی به

  . )Shuttleworth & Cowie, 2011: 81نقل از ؛ به 240

 ،5هنجارهـاي آغـازین  : کنـد  سه نوع هنجار براي راهبـرد ترجمـه پیشـنهاد مـی     ،توري

مترجمان . کند هاي مترجمان اشاره می هنجارهاي آغازین به انتخاب. 7و مقدماتی 6عملیاتی

 8اي بسـنده  ترجمـه  گیرند به هنجارهاي موجود در متن مبدأ وفادار بماننـد و  یا تصمیم می

کننـد   گیرند خود را به هنجارهاي فرهنگ زبان مقصد مکلف ارائه کنند، یا اینکه تصمیم می

هـاي بسـندگی یـا پـذیرفتگی روي      البتـه قطـب  . ارائه کنند 9اي پذیرفته ترجمه نتیجهدر و 

نـه تمامـاً    ،اي نـه تمامـاً بسـنده اسـت     چون هـیچ ترجمـه   ؛گیرند پیوستاري مدرج قرار می

                                                 
1. Poly-system theory 
2. G. Toury 
3. I. Even-Zohar 
4. Norms 
5. Initial 
6. Operational 
7. Preliminary 
8. Adequacy 
9. Acceptability 
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کننـد،   گیري مترجم در حین ترجمه کمک مـی  هنجارهاي عملیاتی که به تصمیم. رفتهپذی

هنجارهاي چارچوبی، مطالب متن مقصد و توزیـع آن مطالـب در   . 2یا متنی 1اند یا چارچوبی

 کننـد و از  ساختار مـتن را تعیـین مـی   دیگر کلان  عبارت  به .کنند متن مقصد را کنترل می

بنـدي مـتن را کنتـرل     هـا و قطعـه   ها، اضافات، دادن پانوشت فهایی چون حذ رو ویژگی این

کننـد و   مایۀ زبـانی مـتن مقصـد را تعیـین مـی     هنجارهاي متنی، انتخاب ساخت. کنند می

  . شوند هاي زبانی، سبکی یا ادبی را شامل می عموماً اقلام واژگانی، عبارات و ویژگی

 3ن انگلیسی گلستان از گلـدوین بر اساس این هنجارها، مترجما که رسد حال به نظر می

محسـوب  خرین مترجم گلستان در سدة نـوزدهم  آکه  4که اولین مترجم است تا ریهاتسک

رو چـارچوب   ایـن  از. ها بازخواهیم آمـد  اند که بدان ، راهبردهاي مختلف اتخاذ کردهشودمی

 .خواهد بود) 1981(اي پیشنهادي گیدون توري  نظري بحث مبتنی بر هنجارهاي ترجمه

  

  بحث و بررسی

تقریباً یک سده پس از ترجمۀ گلستان به آلمانی و فرانسوي، با گسترش کمپانی هند 

به سبب جایگاه والایـی   تا گیرند شرقی در هندوستان، مستشرقان این شرکت تصمیم می

 از. آموزشی هند دارد، این کتاب را بـه انگلیسـی هـم ترجمـه کننـد     که گلستان در نظام 

اي از بوسـتان و اسـتیون    ، گزیـده 6و ویلیـام جـونز   5، الـتن بـورگ  1774 سـال  رو در این

گلـدوین،   1808 سـال  در. کنند اي از گلستان را به انگلیسی منتشر می گزیده ،7سولیوان

، فرزنـد  8جیمـز راس  1823 سـال  در. دهد اولین ترجمۀ کامل از گلستان را به دست می

. کنـد  اي دیگر از گلستان ارائـه مـی   ه، ترجم)اولین مترجم انگلیسی قرآن(الکساندر راس 

شـوند کـه کمتـر     هاي انگلیسی دیگر از گلستان نیز در این سده منتشر می برخی ترجمه

اي نسـبتاً آزاد از گلسـتان را    ترجمه ،9ادوارد ایستویک 1852 سال در. شده هستند شناخته

                                                 
1. Matrixial 
2. Textual 
3. Gladwin 
4. Rhehatesck 
5. W.Borge 
6. W.Jones 
7. Stephen Sullivan  
8. J.Ross 
9. E.Eastwick 
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جـان   1876 سـال  در. کنـد  برخی حکایات را به سبب مسائل تابو، حذف مـی  کرده،منتشر 

اي کامـل   ترجمـه  ،در نهایـت ریهاتسـک  . کنـد  اي دیگر از گلستان ارائه می ترجمه ،1پلاتس

البته ترجمـۀ گلسـتان فقـط بـه     . کند از گلستان ارائه می 1887 سال بدون حذف تابوها در

 در. شـود  ماند و در سدة بیستم نیز چندبار به انگلیسی ترجمه می سدة نوزدهم محدود نمی

اشـرف   1976 سـال  در. کنـد  دو فصل اول گلستان را ترجمه می ،2آربري جان 1945 سال

نیـز عمـر    1997 سال در. کنند هایی از گلستان را ترجمه می حکایت ،ابوتراب و ضیاء سردار

گلسـتان   ،3تکسـتون  2008 سال در نهایت در. گرداند گلستان را به انگلیسی برمی ،شاه علی

  .کند فارسی چاپ می - گان انگلیسیصورت دوزبانه و همراه با واژ  را به

خـود هرگـز بـه      پـاي   سـعدي بـه   کـه هرچنـد  دهـد   ها نشـان مـی   سیر کلی ترجمه

 ،اي ترافرهنگـی  مثابه ابزاري فرهنگـی و رسـانه   هاي فرنگ سفر نکرده، ترجمه به سرزمین

سعدي را چهار پنج سده پس از حیات تاریخی، از سعدي در حضـر بـه سـعدي در سـفر     

ویژه در سـنت   حال مسئله این است که سعدي در سفر فرنگ و به. است فرنگ بدل کرده

زبان، به چه ترتیب و با چه کیفیت و چگونه به درك و تعبیر درآمـده و بـا    ادبی انگلیسی

این مهمان روحانی مشـرق، بـا مهـر و    «چگونه  ،کوب رو گشته و به تعبیر زرینهاقبال روب

این  تنها، پرسشبه این  پاسخاست؟ براي ) 103: 1379کوب، زرین( » گرمی تمام پذیره آمده

 از اي تـوري در برخـی   اندازه مجال است که ترجمۀ تـابو را از منظـر هنجارهـاي ترجمـه    

  .کنیم اختصار بررسی  هاي انگلیسی گلستان به برگردان

  

  ترجمۀ تابو در پنج برگردان انگلیسی گلستان

چگونـه بـا ترجمـۀ تابوهـا از      ،تانآنکه ببینیم پنج مترجم انگلیسـی گلس ـ   حال براي

اي از حکایـت گلسـتان را    اجمـال گزیـده    اند، بـه  اي رفتار کرده رهگذر هنجارهاي ترجمه

  . کنیم بررسی می

به انگلیسـی   1774 سال منتخبی از حکایات گلستان را در ،سولیوانبار استیون اولین

ترجمۀ کامـل را ادوارد  اولین . نده نیستویسدر دسترس ن در حال حاضرگرداند که  برمی

                                                 
1. J.Plates 
2. J.Arberry 
3. Thackston 
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کند که اوج عصر نئوکلاسیسم و آغاز عصـر رمانتیسـم در    ارائه می 1806گلدوین به سال 

رو دلائلی که مثلاً ممکن است بتوان براي چرایی ترجمـۀ گلسـتان    این از. انگلستان است

به فرانسوي و آلمانی در سدة هفدهم ارائه کرد که عصر روشنگري و خرد اسـت، بـا دورة   

حال واقعیـت ایـن اسـت      این با. کند ار از کلاسیسم به رمانتیسم در انگلستان فرق میگذ

اسـت و بـدیهی    شـده مـی هاي درسی در هندوستان محسوب  که گلستان از جمله کتاب

از پی تأسیس کمپانی هند شرقی، توجه به یادگیري ها به این قاره  است با ورود انگلیسی

. ان مغولی هندوستان بوده، اهمیت بسیار یافته اسـت زبان فارسی که زبان رسمی حکمران

سـبک شـاعرانۀ سـلیس    «: نویسـد  که آرچر در مقدمۀ ترجمۀ انگلیسی رهاتسک می چنان

توانسـت   و بهتر از آن بر آداب و عادات ایرانـی نمـی  ... گلستان، براي نوآموزان مناسب بود

  ).Archer, 2004: 13( »باشد

  

  ترجمۀ فرانسیس گلدوین

ارتش بنگـال کـه زبـان فارسـی از علائـق      ، افسر سابق انگلیسی در 1گلدوینفرانسیس 

 ،نخسـتین تـلاش  «کرد کـه   منتشر 1806 سال اصلی او بود، ترجمۀ خود را از گلستان در

تـوان آن را بـا لـذت     ها، هنوز مـی  ها و کاستی اي از نثر متعالی است که به رغم لغزش نمونه

اي بر ترجمۀ خود ننوشته اسـت، امـا    لدوین هیچ مقدمهالبته گ. )Archer, 2004: 14( »خواند

کـه  دهـد   اي از ترجمۀ انگلیسی گلسـتان نشـان مـی    بررسی دقیق دیباچۀ گلستان و گزیده

اي  ترجمـه  تـا  به متن اصلی گلسـتان وفـادار مانـده و کوشـیده اسـت      يزیاد حدگلدوین تا

ترجمـۀ وي از دیباچـۀ    آغـاز . نزدیک به متن اصلی در اختیار خوانندگان انگلیسـی بگـذارد  

  :گلستان این است

“Praise to the God of majesty and glory, whose service is the 
means of approach and to offer him grateful acknowledgments, 
insures an increase of bounty. Every breath when inhaled 
sustaineth life, and when respired it exhilarates the body; 
consequently every breathing includes two benefits, each of 
which demandeth a distinct acknowledgment.” (Gladwin, 1865: 93). 

                                                 
1. F. Gladwin 
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دهد و حتی  خود را به متن گلستان وفادار نشان میبسیار که پیداست، گلدوین  چنان

مسـجع و شـاعرانه دارد هـم تقلیـد کنـد و       از سبک و طرز سعدي که نثري تا کوشد می

گلـدوین در ترجمـۀ خـود بـه     کـه  هرچند آرچر معتقد است . اي بسنده ارائه کند ترجمه

خواننـدگان  که رسد  از این منظر به نظر می. )Archer, 2004: 14(جانب نثر گراییده است 

خواننـدگان  کنند کـه   شده را چنان دریافت نمی واقعی و مستتر انگلیسی، گلستان ترجمه

البتـه تفـاوت میـان    . برنـد  کننـد و لـذت مـی    واقعی و مستتر فارسی درك و دریافت مـی 

خوانندگان فارسی و انگلیسی فقط به برگردان ساخت و  گروهنابرابري درك و دریافت دو 

طبیعی است کـه دو زبـان از منظـر سـاخت و صـورت،      . شود صورت گلستان مربوط نمی

گلیسی باشـند کـه ریشـۀ مشـترك هنـدواروپایی دارنـد، از       حتی اگر دو زبان فارسی و ان

این ساخت و صـورت را بـه هـم    که یکدیگر بازشناختنی هستند و هرچه مترجم بکوشد 

نابرابري اصلی میـان درك و دریافـت ایـن دو    . برد نزدیک کند، توفیق کمتري نصیب می

 ـ از خواننده به تغییراتی است که گلدوین به برخـی   گروه ان فارسـی داده  سـاختارهاي زب

تـري   تر و پاکیزه تر، اخلاقی شده در این ساختارها در قالب مهذباست تا در محتواي ارائه

  . خوانندگان انگلیسی قرار بگیرد گروهدر اختیار 

از اي  در واقع برگردان مسائل تابو از جمله مشکلات سر راه گلدوین در برگـردان پـاره  

 زبانخوانندگان فارسی گروهبرخلاف . زبان بود یحکایات گلستان براي خوانندگان انگلیس

بگذریم از - حکایات گلستان را بدون سانسور و حذفیات بخوانندتا که این امکان را دارند 

 گـروه اینکه فروغی در کلیات خود با حذف هزلیات و خبثیات سـعدي، ایـن امکـان را از    

تر یا آرمـانی انگلیسـی   گلدوین در مقام مترجم مست -خوانندگان فارسی سلب کرده است

گلسـتان را بـراي خواننـدگانی آرمـانی ترجمـه کنـد کـه لابـد تمایـل          تـا  کوشیده است 

ویژه در باب پنجم، به همـان طریـق صـریح و     اند این دسته حکایات گلستان را به نداشته

رو گلـدوین   ایـن  از. کنند خوانندگان فارسی دریافت می گروهاي دریافت کنند که  پرده بی

شوند که یـا   در فرایند ترجمه و بر اساس آنچه هنجارهاي عملیاتی نامیده می تا دکوش می

اند یا متنی، برخـی اقـلام واژگـانی تـابو و نـامطبوع بـراي خواننـدگان آرمـانی          چارچوبی

خوانندگان زن آرمانی را یا تغییر دهد، یا تلطیـف، یـا بـه     گروهاولی   طریق  انگلیسی و به

ویـژه در   اشارات گلستان به مسائل تابو را بهتا کوشد  گلدوین میرو  این از. کل حذف کند
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کـه جنسـیت نامشـخص     1فصل پنجم، با تغییر شخصیت مذکر حکایت به شخصیت برده

  . اما به تمامی حذف نکند ،دارد، تلطیف کند

جمـال دارد کـه از    محض نمونه در حکایت اول، سلطان محمود چندین بندة صـاحب 

جمال هم باید مذکر باشـند، امـا    شود، پیداست این بندگان صاحب میاي که به ایاز  اشاره

در حکایـت  . کنـد  که بار معنایی خنثی دارد، جایگزین مـی  Slaveگلدوین همه را با واژة 

که با وي بـه سـبیل مـودت و    «اي نادرالحسن دارد  بنده ،اي دوم از همین باب نیز خواجه

برگردانده و در  »a very beautiful slave«ه گلدوین این عبارت را ب. »دیانت نظري داشت

  :نث جایگزین کرده استؤسراسر حکایت، اشارات به این شخص را با ضمایر م

  رخســـار خواجـــه بـــا بنـــدة پـــري
  

ــازي و خنـــده    ــه بـ   چـــون درآمـــد بـ
  

  نه عجب کاو چو خواجه حکم کنـد؟ 
  

  ویـــن کشـــد بـــار نـــاز چـــون بنـــده  
  

“When the master plays and laughs with his beautiful handmaid, 
what is the wonder if she coquets in her turn, and he bears the 
burden of her blandishments like a slave?” (Gladwin, 1865: 267). 

در حکایت چهارم، پسري که با یکی از متعلمان در ارتباط است، در ترجمـۀ گلـدوین   

گفت ... «: آنکه این پسر در اصل فرزند آن متعلم نیست لجایگزین شده، حا »اي پسرم«با 

  :»بینم جز هنر نمی ،اي پسر این سخن از دیگري پرس که آن نظر که مرا با توست

“O my son, require this of someone else, for the eyes with which 
I view you see nothing but virtues.” (Gladwin, 1865: 271). 

خواننـدگان انگلیسـی،    گـروه گلدوین در پرتو توجـه بـه    که کند پیشامد می گاه نیز 

نمونه در حکایت قاضی همـدان در بـاب    براي. کند جا می شخصیت مذکر را با مؤنث جابه

روزگـاري در طلـبش   . بند پسري سرخوش بـود و نعـل دلـش در آتـش     نعل«پنجم که با 

  :»قعه گویانمتلهف بود و پویان و مترصد و جویان و برحسب وا

“They tell a story of a Cazy of Hamadan, that he was enamored 
with a farrier’s beautiful daughter to such a degree, that his heart 
was inflamed by his passion like a horse-shoe red hot in a forge. 
For a long time, he suffered great inquietude, and was running 
about after her in the manner which has been described.” 
(Gladwin, 1865: 290). 

                                                 
1. Slave 
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و در پـی  ... بندي سرخوش بـود  قاضی همدان را حکایت کنند که با دختر زیباي نعل«

  .»...دختر دلدار پویان

بـه   در اینجا چون گلدوین و بالتبع وي، راس و دیگـر مترجمـان کـه اشـارات صـریح     

دانند، به خـود   خوانندگان انگلیسی نمی گروهشاهدبازي با پسران را مطابق عرف و پسند 

البتـه ممکـن   . ها در سطح واژگانی دسـت بزننـد   به این تغییر و تبدیل که دهند اجازه می

ویژه اگر بسامد هم پیدا نکننـد، بـر    ساختار، به -ها در سطح خرد است این تغییر و تبدیل

حال ممکن است بحث تحریف در مسـائل    این با. تأثیر باشد ساختار متن اصلی بی -کلان

براي نمونه، سعدي نویسنده خواسته است از ایـن حکایـت،    زیرا ؛فرهنگی را در پی آورند

اي پسـر بـا دختـر    حـال اگـر ج ـ  . به فسادهاي موجود در دستگاه قضایی وقت اشاره کند

نامشـروع جلـوه نکنـد و     خیلـی  ارتباط قاضی با یک دختر ممکن استر عوض شود، دیگ

در سنت اسلامی، ازدواج مرد بـا زن   هرچند .قضا امر فرهنگی متعارفی هم باشد بر  دست

وسـال   سـن  خالی از اشکال است، ممکن است قاضی را به سبب اینکـه بـا دخترکـی کـم    

  .ماتت کنندسرّ دارد، اندکی ش و سر

  

  ترجمۀ جیمز راس

زبان دست به تغییرات  رضایت خوانندگان انگلیسی برايالبته فقط گلدوین نیست که 

کـم بـه همـان راه و     و بـیش نیـز  .) م1831-1759( 1جیمز راس .زند ساختاري می -خرد

نکردن یـا حـذف تابوهـا از ترجمـه،       کند و حتی نسبت به ترجمه شیوة گلدوین عمل می

اي بر ترجمـۀ ننوشـته اسـت، راس     برخلاف گلدوین که مقدمه. کند عمل می گیرتر سخت

اي و هـم بـه مشـکلات ترجمـۀ      در مقدمۀ ترجمۀ خود، هم به راهکار ترجمه تا کوشد می

کند، انتقال سبک  آنچه کار ترجمه را مشکل میکه راس معتقد است . گلدوین اشاره کند

بـر همـین   . )Ross, 1890 : 40(است کامل  مایه و وفاداري و طرز نویسندگان با حفظ جان

تـوان اثـر یـک نویسـنده را بـه زبـانی دیگـر         به دو شیوه مـی که معتقد است  وياساس 

امـا در تقلیـد،    ،در ترجمه، مترجم به متن اصلی وفادار اسـت . 3و تقلید 2ترجمه: برگرداند

                                                 
1. J. Ross 
2. Translation 
3. Imitation 
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آنکـه موفـق    از نظـر راس، ترجمـه بـراي   . کند مترجم اقتباسی آزاد از متن اصلی ارئه می

لازم است از سویی سادگی را کنار بگذارد و از دیگـر سـو، کورکورانـه هـم از مـتن       ،باشد

از این نظر، راس ترجمۀ منثور را بر ترجمۀ مقفی یا . )Ross, 1890 : 44(اصلی تقلید نکند 

 از«: کنـد  خوانندگان ترجمۀ خود اشـاره مـی   گروهدر ادامه، راس به . دهد آزاد ترجیح می

آمـوزان جـوان کمپـانی هنـد شـرقی اسـت،        که هدف اصلی مـن کمـک بـه دانـش     آنجا

تابـد،   ام تا آنجا که تعبیرات و اصطلاحات هر دو زبـان فارسـی و انگلیسـی برمـی     کوشیده

  . )Ross, 1890 : 41( »اللفظی به دست بدهم اي تحت ترجمه

هـاي   بـازه سال، پنج بار گلسـتان را در   25رسد راس در مدت  طرفه اینکه به نظر می

. تفاوت چندانی با هـم ندارنـد   ،ها زمانی مختلف ترجمه کرده و دریافته است که برگردان

دانـد   بندي و نگـارش ماننـد بیـانگري در نقاشـی مـی      را ترکیب هترجم ،دیگر اینکه راس

)Ross, 1890 : 42(         و بر این باور است کـه ترجمـۀ نهـایی از گلسـتان، بـرآورد توجـه بـه

دهاي حاصل از متن اصلی فارسی است و از ایـن نظـر از ترجمـۀ خـود     ها و بازخور نگرش

در ادامه، راس بـه مسـائل و مشـکلات ترجمـۀ گلسـتان اشـاره       . کند احساس رضایت می

عربـی در متـون    هـاي هکاربرد وسیع واژگان و عبـارات و جمل ـ  نخستین مشکل،. کند می

غایت از یکدیگر متمایزند،  دو زبان عربی و فارسی به هرچندنویسد  راس می. استفارسی 

نمونه به استفادة سعدي  برايبرد و  وفور از عبارات و واژگان عربی بهره می زبان فارسی به

مشـکل دیگـر را   . کنـد  تنیده در عبارات فارسی در دیباچه اشاره می از عبارات عربی درهم

وي . دانـد  هـاي قرآنـی مـی    ارجاعات مکرر متون فارسی از جمله گلستان به آیات و گزاره

  .کند هاي عربی را دیگر مشکل ترجمه معرفی می ابهام در وجه و زمان فعل

ساختار  -حال راس نیز مثل گلدوین فقط با مشکلات برگردان در سطح خرد  عین در

 او. رو بـود هرو نبود که به برخی اشاره شد، بلکه با مشکل برگردان مسائل تابو نیز روبهروب

کـه  نویسـد   مـی  2و اسـترن  1در میان نویسندگانی مانند سویفتضمن اشاره به رواج تابو 

گرایـان نیـز    کند؛ دیگـر شـاعران و اخـلاق    فقط سعدي نیست که به این مسائل اشاره می

سـعدي در  کـه  کنـد   اعتـراف مـی   وي. انـد  هایی از تابوها را در آثار خود سراغ داده نمونه

راس . )Ross, 1890: 26(اسـت  هـاي مبتـذل پیراسـته     دامن نزاکت را از هرزگـی  ،گلستان

                                                 
1. J.Swift 
2. Stern 
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اش را بـه رویـت گلـدوین رسـانده، از وي      اي از ترجمـه  نسـخه  وقتـی کند  خاطرنشان می

دست به تغییراتی زده و مـثلاً شخصـیت مـذکر را بـا      ،شنیده که او نیز در ترجمۀ تابوها

رو راس نیـز بسـان گلـدوین      ایـن  از. که پیشـتر نشـان دادیـم    جا کرده، چنانهنث جابؤم

خوانندگان  گروهتر از حیث تابوها در اختیار  تر و پاکیزه اي مهذب ترجمهتا است   یدهکوش

کوشـد از   می بنابراین وي. ویژه نوآموزان جوان کمپانی هند شرقی قرار دهد انگلیسی و به

ویژه متنی، از ترجمۀ بسـیاري از واژگـان تـابو در گلسـتان      رهگذر هنجارهاي عملیاتی به

 ،از بـاب اول را کـه پادشـاهی مسـت در دل     بیستمنمونه حکایت  يبرا. پوشی کند چشم

تمامی ترجمـه کـرده، امـا راس بخشـی از آن را     کند، گلدوین به هواي کنیزك چینی می

  :ترجمه نکرده است

مستی با وي جمع آیـد   خواست تا در حالت. یکی را از ملوك کنیزکی چینی آوردند«

  »...ملک در خشم رفت. کنیزك ممانعت کرد

They took a damsel of China to a king. In a state of 
intoxication….and passion (Ross, 1890: 123). 

دهد، هـم گلـدوین و    از باب دوم که دربارة شخصی است که تیزي می 21حکایت در 

این حکایـت اصـیل    هرچنددهد  راس توضیح می. اند هم راس، از خیر ترجمۀ آن گذشته

حـال    این با. لکته هم آمده، مستهجن بوده و ارزش ترجمه نداشته استاست و در نسخۀ ک

همچنین راس نیـز بسـان گلـدوین، پسـر     . آن را ترجمه کرده است ،)1901( 1جان پلاتس

بیـت آخـر از    از آن گذشـته . بند در حکایت قاضی همدان را به دختر برگردانـده اسـت   نعل

راس کـه  . اب هفتم را ترجمه نکرده اسـت از ب 80حکایت دوم باب پنجم و بیت آخر از پند 

خوش نیست، در توجیه این حذفیات در راسـتاي طبـع و پسـند     از این حذفیات چندان دل

ام در برگردان گلسـتان تـا آنجـا کـه ادب      کوشیده«: افزاید می زبانخوانندگان انگلیسی گروه

راس . »ونددهد، در متن اصلی دست نبـرم تـا دانشـجویان سـرخورده نش ـ     عمومی اجازه می

هـاي   پردگی، شیوة متعارف نویسندگان شرقی است که نمونه دلی و بی ساده«: دهد ادامه می

 »امید است خواننده از صـراحت کـلام مـن بگـذرد    . شود آن نیز گاه در عهد عتیق دیده می

)Ross, 1890: 27(.  

                                                 
1. J.Plattes 
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  ترجمۀ فرانسیس ایستوك 

، فرانســیس ایتســویک )1832(تقریبــاً ســه دهــه پــس از برگــردان راس از گلســتان 

و سه دهه بعد، ویراست دوم ) 1852(اي دیگري از گلستان ارائه  ترجمه ،)1814-1883(

هـاي شـرقی    ایستویک که در هند خدمت کرده بود و در زبان). 1880(آن را منتشر کرد 

بـري نائـل آمـده     به استادي زبان هندوستانی در کالج هیلـی  1845تخصص داشت و در 

هـیچ اثـر اروپـایی در جهـان غـرب بـه پایـۀ گلسـتان         «: نویسد رجمه میبود، در مقدمۀ ت

 »کـم در تـاریکی مطلـق فرورفتـه بـود      و زمانی نگارش یافت که اروپا دسـت .... رسید نمی

)Eastwick, 1880: 8( . هـاي سـبکی و ادبـی گلسـتان و      ایستویک پس از اشاره به ویژگـی

دارد  »دو معنـی و فتـاد  ه /هـر لفـظ سـعدي   «المثلـی شـرقی کـه     ضمن ذکر ایـن ضـرب  

)Eastwick, 1880: 17(  هنوز این امکان میسر است که هفتاد ترجمۀ دیگر که معتقد است

ترجمـۀ وي از گلسـتان، اولـین     که کند حال ادعا می  عین در. از آثار سعدي به دست داد

ز اي از جیم ـ و ضمن نقل گفته )Eastwick, 1880: 17( ترجمۀ به نثر و نظم از این اثر است

 ،تـر از آن  اگر ترجمۀ آثار یونانی و رومی به نظم سخت اسـت، سـخت   که نویسد راس می

کند تا چه  اعتراف می وي. )Eastwick, 1880: 17(ترجمۀ آثار عربی و فارسی به نظم است 

اندازه در برگردان گلستان از متن اصلی فاصله گرفته، اما در برابر به صـرافت افتـاده کـه    

در نهایـت  . )Eastwick, 1880: 17(ی را در انگلیسی بازآفرینی کنـد  سجع و نظم متن اصل

صـورت ایتالیـک آورده و عبـارات توضـیحی و تفسـیري        هم گفته که عبارات عربی را به

  .)Eastwick, 1880: 18( خودش را داخل کروشه قرار داده است

  

  ترجمۀ جان پلاتس

یعنـی در راسـتاي جلـب     دهنـد،  برخلاف آنچه گلدوین و راس و ایستویک انجام مـی 

تابوهـا    جاییهخوانندگان انگلیسی دست به برخی تغییرات و حذفیات و جاب گروهرضایت 

کـه   تمام تابوهـا را چنـان  تا کوشد  زنند، جان پلاتس می از رهگذر هنجارهاي عملیاتی می

نمونــه، تمــام واژگــان نــاظر بــه  بــراي .در گلســتان فارســی آمــده اســت، ترجمــه کنــد

 ـ ؤهـاي م  مذکر را که گلدوین و راس و ایستویک با شخصـیت هاي  شخصیت ا ج ـهنـث جاب

از بـاب   چهارمبراي نمونه در حکایت . هاي مذکر برگرداند بودند، دوباره به شخصیت  کرده
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پسري دلربا که در نهـان  «به  ،گوید که آهسته با عاشق دلباخته سخن میرا پنجم، معشوقی 

از همین باب، دل در گـرو   21یا در حکایت . گرداند گوید، برمی سخن می »با عاشق دلباخته

مرد جـوانی کـه دل در گـرو پسـري     «همتا، به  داشتن جوانی پاکباز با دختري در زیبایی بی

صـراحت بیـان    که دهد حال گاه نیز پلاتس ترجیح می  این با. ترجمه شده است »دلربا دارد

. از باب ششـم  هشتمونه، حکایت نم براي. سعدي در حکایت را با عبارات لاتین جبران کند

برخلاف جیمز راس که ترجیح داده صراحت بیان سعدي را مـثلاً در حکایـت    از آن گذشته

. از باب ششم عیناً بازآفرینی کند، پلاتس ترجیح داده است ابیاتی را به لاتین برگردانـد  نهم

 ـ دومهمچنین ترجیح داده است حکایت  رو در  ایـن  از. داز باب ششم را نیز به لاتین برگردان

در فراینـد هنجارهـاي عملیـاتی بـه جـاي حـذف یـا        کـه  دهـد   مجموع پلاتس ترجیح می

  .جایی تابوها، یا آنها را عیناً ترجمه کند یا به لاتین برگرداند هجاب

  

  ترجمۀ ادوارد ریهاتسک

 ـ اگر گلدوین و راس و ایتسویک ترجیح می جـا و تلطیـف   هدادند که مسائل تابو را جاب

داد تابوها را عیناً برگرداند یـا بـه لاتـین ترجمـه      کنند و جان پلاتس ترجیح مییا حذف 

ایـن فرصـت را یافـت کـه در پرتـو       ،کند، مترجم بعدي گلستان یعنـی ادوارد ریهاتسـک  

هایی که در جامعه درباره تابوها ایجاد شده بود و وسعت نگاه خوانندگان، گلسـتان   آزادي

برگرداند که به گفتۀ آرچر، به متن اصلی وفادار باشند و و بهارستان جامی را به انگلیسی 

تر از همه از آغاز تا پایـان بـه    اي به اکراه نگذرند و روشن و ساده و مهم از کنار هیچ نکته

ریهاتسک در مقدمۀ ترجمه از جمله دلائل اینکه چرا پس از انتشـار  . زبان انگلیسی باشند

باره دست بـه ترجمـه زده، گفتـه کـه خواسـته      همه برگردان انگلیسی از گلستان، دو این

اي وفادار به متن  خواهند به ترجمه خوانندگانی ترجمه کند که می گروهاست آن را براي 

از این سخن پیداسـت کـه ریهاتسـک بـرخلاف گلـدوین و راس و      . یابنداصلی دسترسی 

در دســترس  ،کــه هســت  گلســتان را آنچنــانتــا ایســتویک و پلاتــس، کوشــیده اســت 

نیز  اوراهبرد کلی ترجمۀ که رسد  رو به نظر می این از. زبان قرار دهد انندگان انگلیسیخو

  . اي عمدتاً وفادار به متن اصلی باشد تا به زبان انگلیسی ترجمه

هـاي پیشـین گلسـتان بـیش از انـدازه مهـذب و        برگـردان که ریهاتسک معتقد است 
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امکـان بـا زبـان     حـد  گاري تـا اما در ترجمـۀ خـود، ضـمن سـاز     .سازي شده هستند پاك

. هاي تابو را هم به انگلیسی بازگرداند همه عبارات و بخش تا انگلیسی آزاد، کوشیده است

اي کلی میان نمونه قطعاتی برگزیده از گلستان با ترجمۀ ریهاتسـک و مترجمـان    مقایسه

ا کـرده،  ج نه تلطیف و نه جابه ،یک از تابوها را نه حذف هیچ که ويدهد  پیشین نشان می

بـراي  (و نه به لاتین برگردانده، بلکه همۀ تابوها را بسان متن اصلی ترجمـه کـرده اسـت    

  . )نمونه، بنگرید به نمونه حکایاتی که در اینجا ذکر شدند در ترجمۀ ریهاتسک

  

  هاي اروپایی گلستان دیگر ترجمه

که بهـزاد   نانهاي فرانسوي و آلمانی و لاتینی گلستان نیز چ در ارتباط با دیگر ترجمه

این سه ترجمه را از منظـر ترجمـۀ تابوهـا مقایسـه کـرده، همـین راهکارهـاي        ) 1970(

 21از  1دوریـه که نویسد  براي نمونه برانکافورته می. هاي انگلیسی دست اندرکار است ترجمه

یـک   .اسـت  م که دربارة عشق است، فقط پـنج حکایـت را ترجمـه کـرده    حکایت باب پنج

رود داستان سلطان محمود و ایاز  که احتمال می[سلطان به بندة خود  حکایت درباره علاقۀ

 »بـانو «را بـا   »دوسـت «کلمۀ  و دو داستان دیگر دربارة عشق به زن که در یکی، دوریه ]باشد

کنـد و   نیز همین راهکار را اتخاذ می 2اولئاریوس. )Brancaforte, 2017: 468(کند  جا می جابه

یـا   »شـخص «، »عاشـق «، »دختر«را با کلمات  »جوان«که کلمۀ کند  در مقدمه خاطرنشان می

 »نیـازارد  ،خواننـد  تا خیلی خاطر جوانانی که این کتـاب را مـی  «جا کرده است هجاب »انسان«

)Brancaforte, 2017: 468( .  بیـان ایـن مسـائل بـراي     «: نویسـد  طرفه اینکه اولئـاریوس مـی

تـر   در مقایسه با ایرانیـان، کـاري نـامطبوع   ها که نسبت به این مسائل غریبه هستند،  آلمانی

کوشـد ایـن واژگـان تـابو را بـا       نیـز مـی   3ژانتیوس. )Brancaforte, 2017: Footnote( »است

  .)Brancaforte, 2017: 469(هاي لاتین جایگزین کند  معادل

 

  گیري نتیجه

هدف این مقاله این بود که نشان دهد چگونه مترجمان انگلیسی گلسـتان در جامعـۀ   

                                                 
1. du Reye 
2. Oelarius 
3. Jantius 
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اي بـه پـذیرة جامعـۀ خواننـدگان      سدة نوزدهم، تابوهـا را از رهگـذر هنجارهـاي ترجمـه    

حال بررسی پذیرفتگی تا نپذیرفتگی نویسـندگان و آثـار     این با. اند زبان درآورده انگلیسی

دهـد و پـاي    فرهنگ مبدأ در مقصد، به همین سادگی نیست که در ظاهر امر نشـان مـی  

که تعیین جایگاه دقیق نویسـندگان مبـدأ در فرهنـگ و    چند مسئلۀ مهم در میان است 

  . کند رو میهجامعۀ مقصد را با دشواري روب

جـاي زبـان     برگردان ریهاتسک از گلستان و بهارستان با جایگزینی زبان انگلیسی بـه 

هـا بـدون    گردد و پیداست چاپ تماماً انگلیسی ترجمـه  زمان می فارسی در هندوستان هم

بـه نظـر   . یافـت زمان راس و ایسـتویک و پلاتـس مرسـوم بـود، رواج     زبان فارسی که در 

سـنت   ،1887و گلسـتان در   1886بهارسـتان در  رسد تا زمان ترجمـۀ ریهاتسـک از    می

هاسـت کـه    چه در همـین سـال   ؛ادبی انگلستان با بسیاري از آثار فارسی آشنا شده باشد

میل و گرایش به شعر و شـاعران   گرداند و رباعیات خیام را به انگلیسی برمی ،1جرالد فیتز

دوچنـدان پررنـگ    ،2دوستان انگلیسی از جمله لرد تنیسـون  ایرانی در میان ادیبان و ادب

اي را  سراید یا حتی مقالـه  اشعاري را به تأسی از شعر ایرانی می ،شود و حتی تنیسون می

  . نویسد دربارة شعر فارسی می

هاي فرانسـوي و آلمـانی و    ار ایرانی به زباندر واقع تا پایان سدة بیستم، بسیاري از آث

اي کامـل   ، ترجمه3نمونه ژول مول براي. ها ترجمه شده است انگلیسی، از میان دیگر زبان

تـأثیر   4از شاهنامۀ فردوسی را به فرانسوي ارائه کرده است کـه متقـابلاً بـر متیـو آرنولـد     

کـم چنـد بـار     حافظ دستان دیو .سراید گذارد و آرنولد منظومۀ سهراب و رستم را می می

آثار جامی از جمله بهارستان و سلامان و ابسـال و یوسـف    .به انگلیسی ترجمه شده است

مولانـا   .آثار نظامی به انگلیسـی ترجمـه شـده اسـت     .اند و زلیخا به انگلیسی ترجمه شده

 .رو شده است؛ خیام چندین و چندبار به انگلیسی ترجمه شـده اسـت  هسخت با اقبال روب

   .ستان و گلستان که دیگر جاي خود دارندبو

دهنـد   گلـدوین و راس و ایتسـویک تـرجیح مـی    کـه  دهد  در مجموع نتایج نشان می

تابوها را عینـاً   که دهد پلاتس ترجیح می جا و تلطیف یا حذف کنند وهمسائل تابو را جاب

                                                 
1. Fitzgerald 
2. Tyennyson 
3. J.Moll 
4. M. Arnold 
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تابوها را ا تکوشد  ریهاتسک برخلاف دیگر مترجمان می .برگرداند یا به لاتین ترجمه کند

جا کند و نه به لاتین برگرداند، بلکه همـۀ تابوهـا را بسـان     نه تلطیف و نه جابه ،نه حذف

متن اصلی ترجمه کند و از رهگذر راهبرد بسندگی و وفاداري به متن اصـلی، گلسـتان را   

کـه  معتقـد اسـت    زیرا ؛زبان قرار دهد در دسترس خوانندگان انگلیسی ،که هست  آنچنان

  .دان سازي شده اي پیشین گلستان بیش از اندازه مهذب و پاكه برگردان

توجه به حضور زبان و ادبیات فارسـی  هاي این پژوهش این است که  توصیه ،حال  این با

در اینجا چند پرسـش مهـم   . تر دارد تر و دقیق جانبه ها، نیاز به بررسی همه در دیگر فرهنگ

تـوان بـا    چگونه مـی : شود می ف به آینده بیانانداز تحقیق، معطو اي از چشم عنوان گوشه به

اتکا به برگردان آثار فارسی، شواهد و قرائنی متنی براي مثلاً سازگاري متون فارسی بـا روح  

چگونه و با چه کیفیت از آثـار   ،پا کرد؟ نویسندگان اروپایی و هاي مختلف اروپایی دست زمانه

در سـایر کشـورها از جملـه     ،ر انگلسـتان جز ده اند؟ سعدي ب تقلید یا اقتباس کرده ،فارسی

نده قصـد  ویس ـن( ؟حضور سعدي در آمریکا چگونه بوده اسـت . شده استآمریکا نیز پذیرفته

   .شمار دیگر هاي بی و پرسش) دارد در مجالی دیگر به این موضوع بپردازد
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